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يكى ازاساسى ترين دغدغه هاى انديشة بشر درتمام اديان ومذاهب وحيانى و الهى (بااغماض ازمعانى وتفاسير آن)، 
چگونگى شناخت خود وبه تبع آن، شناخت خداوند مى باشد؛ موضوعى كه براى تمام انديشمندان اعم ازعالمِ و فيلسوف 
و متكلم وعارف و... مطرح بوده است. فلاسفه ومتكلمان وعلما طرق خود راپيموده اند ولى روشى را كه صوفيه وعرفا 
براى شناخت خود وخداوند داشتند، سيروسلوك عملى ورسيدن به معرفت بى واسطة خداوند از راه كشف وشهود بود. 
دراين ميان عده اى ازآن ها دربيان سيرفكرى وعقلى انسان درراه رسيدن به حق، شيوه و طريق تمثيل را به كاربرده اند 
كه درپاره اى مواردجنبة فلسفى نيزداشت؛ همچون رساله الطير احمد غزالى و سيَرالعباد سنايى ومصيبت نامة عطار و... 
شايد يكى ازمؤثرترين راه هاى بيان آراء وعقايد وارتباط فكرى با ديگران، بكارگيرى شيوة تمثيل وداستان ومثال مى 
باشد، چرا كه انسان طالب وتشنة حكايت وتمثيل هاست. انديشه اى را كه درصفحات و اوراق فراوان بايد به مخاطب 

رساند، مى توان با يك حكايت وتمثيل درچندسطر بيان كرد.
درمعانى تمثيل آورده اند: مثال آوردن، تشبيه كردن، مانند كردن، صورت چيزى را مصوّركردن، داستان يا حديثى را 

به عنوان مثال بيان كردن.
آن جا كه عقل ازتجزيه وتحليل عاجز ودرمانده مى شود، زبان تمثيل به ميدان آمده وبا هنرنمايى وجلوه هايى ازرمز، 
مقصود را به شيوه اى ديگربيان مى دارد؛ اما آن چه كه مراد است، نه صورت تمثيل، كه معانى ملفوف در پيچيدگى 

هاى رازوارانه است:
                            حكايت گرچه بسياراست و تمثيل   تفاوت مى كند از پشه تا فيل      عطار

رموز و تمثيل 
در چند حكايت 

مثنوى
فاطمه اسلامى
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جانِ سخن چون دانه اى درپيمانه است وآن كس كه دانه را گرفت، به جانان رسيد:
 

                         
يكى ازدست مايه هاى ارزشمند مولانا درطرح تجربه هاى عرفانى، استفاده ازگفت وگوى بين انسان وانسان، انسان 
وحيوان، و انسان و اشياء است. مناظره ها و مباحث فيمابين آن ها بيان كنندة ژرف ترين انديشه هاى عارفانه است. 
يكى ازاين مباحث، گفت وگوى بين دوهمسر (زن وشوهر) است. درهرحكايت، هدف مولانا بيان موضوعى خاص ودر 

پايان، رسيدن به نتيجه اى ازپيش منظورشده است.

حكايت اول
حكايت آن زن پليدكار كه شوهررا گفت كه آن خيالات ازسرِ امرودبنُ مى نمايد تورا (دفترچهارم/ 3544 به بعد)

زنى مى خواست كه با معشوق خود (مول) درپيش چشمان شوهر همبسترشود. به همسرگفت كه من به بالاى درخت 
گلابى (امرودبنُ) مى روم تا ميوه بچينم. چون به بالاى درخت رفت، ناگاه برسرهمسرفرياد زد كه: اى... آن مرد لوطى 
كيست كه برتو افتاده؟ تو امرد بوده اى ومن نمى دانستم؟ شوهر مى گويد: مگرديوانه شده اى؟ اين جا جزمن كسى 
نيست. اما زن همچنان حرف ها را مكررمى كند تا مرد مى گويد ازدرخت پايين بيا كه سرت گيج رفته و باعث خرفتى 
توشده است. چون زن پايين آمد ومرد به بالاى درخت رفت، زن فاسق خود (مول) را به زير درخت آورد. مرد ازبالاى 
مرد  كه  ديد  زن  چون  و  نيست؛  كسى  جزمن  جا  اين  گويد  مى  زن  كيست؟  مرد  اين  روسپى  اى  گويد:  مى  درخت 
همچنان مكرر مى كند، گفت: اين ازامرودبنُ است؛ من هم بالاى آن درخت كژ مى ديدم. بيا پايين تا ببينى كه كسى 

نيست و همة تخيلات ازبالاى درخت است.
تفسير تمثيلى حكايت:

مولانا با بيان اين حكايت، انسان راازتوجه به هستى اعتبارى خود منع مى كند وتوجه را به نيستى درذاتِ بارى تعالى 
معطوف مى دارد كه صفات انسانى درصفات ذوالجلال محو ونابود مى شود:

 

 
درخت امرودبنُ، "هستىِ آدمى" است كه فقط كاهلان به دنبال آن هستند:

 

ست اى  پيمانه  ــون  چ قصه  ـــرادر  ب اى 
عقل ــــرد  م ــرد  ــي ــگ ب ــى  ــن ــع م ـــــة  دان

ــت س اى  ــه  دان ــال  مث وى  ــدر  ان ــى  معن
ــل نق ــت  گش ــر  گ را  ــه  پيمان ــرد  ننگ  

ـــوَد ب اول  وهـــســـتـــىِ  ــى  ــن م ــــن  اي
ـــن ـــرودبُ ـــى ازايــــن ام ـــرودآي ـــون ف چ

ــــده كـــژ و احــــول بـــوَد ــــرو دي َ كـــه ب
وسخن ــم  ــش وچ ــرت  ــك ف ــد  ــانَ ــم ن كــژ 
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مفاهيم تمثيلى حكايت:
زن ومرد دراين جا تمثيل هرانسانى است كه داراى منى وهستى است وچون بردرختِ هستى سواراست، بنابراين جهان 
برديدة او كژو احول است؛ وچون هستى خودرا درهستىِ اونيست كرد، آن گاه صفات خداوندى براو متجلى شده وجهان 

راآن چنان كه هست، مى بيند وخداوند چيزها راهمان طور كه هست، به او مى نمايد.
فرودآمدن ازدرخت: نمادِ فروتنى و تواضع وفنا ونيستى (آخرين مقام عرفانى)

معشوق يا مول: نمادِ جهان كه مَجازاست و حقيقتى درآن وجود ندارد.

حكايت دوم:
قصة اعرابى درويش و ماجراى زنِ او با او به نسبت قلّـت ودرويشى    (دفتراول/ 2252 به بعد)

زنى اعرابى ازفقر وفلاكت پيش شوهرخود گله مى كرد كه ما بسيارفقيرو ناداريم واگرشبى مهمانى به خانة ما بيايد، 
لباس اورا مى دزديم:

   
شوهرگفت تو نبايد ازفقرگله مند باشى، مال وفقر هردو دراين دنيا فانى هستند. توهمسر وجفت منى وبايد درهمة امور 

زندگى بامن شريك باشى تاكارها به خيروصلاح بگذرد:
 
 

من سوى قناعت مى روم، تو چرا به سوى شناعت مى روى؟ زن مى گويد كه كم مرابا اين سخنان به ظاهرزيبا فريب 
بده! توهمواره خودت را برتر ازمن دانسته اى ومرا بى خِرد تصوركرده اى. تو بانام خدا مرا فريب مى دهى. اميدوارم 

خداوند دادِ مراازتو بستاند.
شوهرمى گويد كه فقرماية افتخار وصفت انبياء است. كارِ درويشى وراى فهم توست؛ ازامرودبنُ پايين بيا تا گمان تو 
ازبين برود. تا زن، مردرا تند وحَرون ديد، به گريه آغازكرد كه گريه دام مكرِ زن است. دراين جا مولانا به تسلط زنان 
نسبت به مردان سخن مى گويد واشاره مى دارد كه هيچ كس درعالم فانى نمى تواند ازفرمان زنى (اين زن هركس 

مى تواند باشد) پيروى نكند:

ـــن تــواضــع كــه فـــرودآيـــى، خــدا زي
بُــن ــــرود  ام بـــرآن  رُو  ــر  ب ـــدازآن  ـــع ب
ــن درخــت ــت مــوســوى شــد اي چــون درخ
حــلال ــد  ــاش ب هستيت  و  ــنــى  م آن 

ــورا ت چــشــمِ  آن  بخشد  بينى  ـــتْ  راس
كُن ازامــــرِ  سبز  و  گشت  ــدّل  ــب م ــه  ك
رخت تو  كشانيدى  موسى  ســوى  چــون 
ذوالــجــلال ــات  ــف ص بــيــنــى  دَرو  كــه 

منم مــن  گــر  رســـد،  مهمان  كسى  كنمگــر  او  دلـــقِ  ــدِ  ــص ق بــخــســبــد،  ــب  ش

پا بــه  ــد  آي تنگ  ازدو،  كفش  گريكى 
ديگربزرگ آن  و  ــرد  خُ يك  در،  جفتِ 

ــد مـــر تـــورا ــاي ــارن ــــردو جــفــتــش ك ه
گــرگ؟ هيچ  ــدى  دي بيشه  شيرِ  جفتِ 
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مكروگرية زن درمرد اثركرده، مرد ازدرِ پشيمانى وعذرخواهى وارد مى شود ومى گويد:
   

زن مى گويد درشهربغداد خليفه اى دادگر است كه نورِبخشش اوهمچون آفتاب به همه تابيده است؛ به نزد او برو 
وهديه اى پيشكش كن. وتنها هدية ما آبى است كه درسبو داريم:

 
  

نيز  زن  و  برد  مى  بغداد  سمت  به  وترسان  ولرزان  رابرداشته  سبو  ندارد.  نصيب  آبى  ازچنين  خليفه  آرى!  گفت:  مرد 
برسجادة دعا ونياز مى نشيند وازخدا طلب مى كند كه سبوى آن ها ازدست حوادث وبلايا و قطّاع الطريق درامان 
بماند! مردِ اعرابى به دارالخلافه رسيد؛ قومى را ديد نشسته ومنتظردريافت عنايات خليفه اند. نقيبانِ درگاه، اعرابى را 
به صدلطف به سوى خليفه بردند. خليفه سبوى آب را پذيرفت وآن را پراز زركرد وسفارش كرد كه مرد رااز كناردجله 
بدرقه نمايند كه اواز راه سخت وخشك آمده. هنگامى كه اعرابى دجله را با آن همه آب شيرين وكشتى ها و ماهى هاى 

شناوردرآن ديد، خود ازخجالت به سجده افتاد كه لطف وعنايت خليفه را ببين كه سبوى آبِ شورِ ما را پذيرفت.
تفسيرتمثيلى حكايت:

مولانا درباب اين حكايت مى گويد:

زن درادبيات عرفانى غالباً نماد نفس، و مرد نماد وتمثيل عقل مى باشد. عقلِ منظورمولانا، نه عقل معاش جزوى، بل 
مذكر  عقلى است كه به عقل كلى (ذات الهى) متصل است و ازاو مدد مى گيرد (لفظِ نفس در عربى مؤنث و عقل،ْ 

باشد).  مى 
اما اين دو دراين عالم خاكى دركنارهم (همچون همسران) با هم درجنگ وستيزند، چراكه نفس روى سوى عالم سفلى 
و ناسوت دارد و درپى حوائج دنيايى است و عقل روى سوى عروج و ملكوت دارد. سبوى اهدايى اعرابى را مولانا "اين 
جسم خاكى" مى داند كه حواس پنج گانة ما همچون آب شورى است درآن، و بايد كه اين آب شور و گنديده به درياى 

بيش ــزه  ــم ح وز  اربــــوَد  زال  ــم  ــت رس
بـُـدى گــفــتــش  ــدة  ــن ب ــم  ــال ع كــه  آن 

خويش زال  ــرِ  ــي اس درفـــرمـــان  هــســت 
زدى ـــى  م ــرا  ــي ــم ح ـــا  ي ــنــى  ــمــي ــلّ ك

ــان بـَـرَم ــرم ـــورا ف ــن ت نــنــگــرمهــرچــه گــويــى م آن  آمـــــدِ  ونـــيـــك  ـــد  ب در 

ــو ــب درس را  مـــا  اســــت  ـــــاران  ب آبِ 
رو و  ـــــردار  ب را  آب  ــوى  ــب س ايـــن 

تو اســـبـــاب  و  ــه  ــاي ــرم س و  ــكــت  ــل مُ
شو شــاهــنــشــاه  پــيــش  و  ســـاز  ــه  ــدي ه

نقل افـــتـــاد  زن  و  ـــرد  م ـــراى  ـــاج م
خِرد و  اســت  نفس  كه  ــردى  وم زن  ايــن 
سرا خــاكــى  ـــن  دراي بايسته  دو  ويــن 
خــانــقــاه ــج  ــوي ح خـــواهـــد  ــمــى  ه زن 
گــرى ـــاره  چ ــى  پ زن  هــمــچــون  نــفــس 
نيست آگـــاه  فكرها  ــن  زي ــود  خ عــقــل، 

عقل و  دان  مــى  ــود  خ نفس  مثال  آن 
بد و  نــيــك  بــهــر  ــت  س بايسته  نــيــك 
ــرا ــاج ــدرم ان و  ــگ  ــن درج ـــب  وش روز 
جاه و  خـــوان  و  ــان  ن و  رو  آبِ  يعنى 
ــــروَرى ــد س ــوي ــى گـــاه ج ــاك گـــاه خ
نيست االله  غـــم  جـــز  ـــش  ـــاغ دِم در 
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شيرين و صاف الهى متصل شود:
 
 

بردن اين "تن خاكى" به درگاه خليفه الخلائف نه كارى به سزا، كه اين سبو خود ازآنِ اوست:
                                                                                                    سنايى 

شمس تبريزى مى گويد: "زيره به كرمان برى، چه قيمت و چه نرخ و آبرو آرد؟ چون چنين بارگاهى است، اكنون او 
بى نيازاست، تو نياز ببركه بى نياز، نيازدوست دارد. به واسطة آن نياز، ازميان اين حوادث ناگاه بجهى."  

آن نياز اعرابى بود كه اورا به مقصود رساند:
 

 
اعرابى ازوجود علم خليفه ناآگاه است. اعرابى يا هرسالك طريقت اگرواقعاً مى دانست كه اين سبو وآبِ آن درنزد خداوند 
بى بهاست، آن سبو را مى شكست. شكستن سبو يا تن خاكى، فانى شدن دراين حيات است و حديث "موتوا قبل ان 
تموتوا" نيزاشِعارمى دارد كه "بميرقبل ازآن كه بميرى"؛ مُردن اولينى كه به حيات نو پيوندد و آن گاه مرگ دوم كه 

وداع جسمانى با جهان فانى است، آغاز مى گردد.
عنايت وتوجهات خليفه وپادشاه عالم، اين اعمال وعبادات بشرى را چون سبويى مى پذيرد والاّ او ازتمام هدايا بى نياز 

ومستغنى است وغنى حقيقى هم اوست.
مفاهيم تمثيلى حكايت :

سبو: جسم آدمى و اعمال دنيوى و دانش محدود بشرى
زن : نفس

مرد: عقل جزوى درمقابل عقل كلى
اطرافيان وخدمة پادشاه: اولياء وانبياء كه واسط خدا و بندگان او مى باشند.

خليفه : خدا
كشتى ها و ماهيان شناوردرآب: نعمت هاى بى پايان خداوند

قطّاع الطريق: هواهاى نفسانى يا حواجس دنيوى
راه سخت و خشك: رياضت ها و مقاماتى كه سالك بايد طى كند.

محصورما ــن  ت كــــوزه؟  ايـــن  چيست 
حس پــنــج  ــه،  ــول ل پــنــج  ــا  ب اى  ـــوزه  ك

ما شـــــورِ  حـــــواسِ  آبِ  او  انـــــدر 
نجس ازهـــر  را  آب  ـــن  اي دار  ـــاك  پ

آرنــد ــان  ج ــر  اگ تحفه  تــو  ــرِ  ب آرندعاشقانت  كرمان  به  زيــره  همه  كه  تو  سرِ  به 

ــات ج ــت  شورس ــمة  اندرچش ــه  ك اى 
ــاط رب ــى  فان ــن  ازاي ــته  نارس ــو  ت اى 
ــت ماس ــاى  ه ــش  دان آب،  ــبوى  س آن 
ــا م ــو  چ ــودى  خبرب ــا  ب ــه  دجل ز  ــر  گ
ــدى بُ ــف  واق ــر  اگ ــه  دجل از  ــه  بلك

ــرات ف و  وجيحون  ــطّ  ش دانـــى  چــه  ــو  ت
انبساط و  سكر  و  محو  دانـــى  چــه  ــو  ت
خــداســت عــلــم  ــة  ــل دج خــلــيــفــه،  وان 
جا ــه  ــاب ج را  ســبــو  آن  ـــردى  ـــبُ ن او 
زدى ســنــگــى  بـــرســـرِ  را  ــو  ــب س آن 
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حكايت سوم: 
حكايت آن زن كه گفت شوهررا كه گوشت را گربه خورد. شوهرگربه را به ترازو بركشيد، گربه نيم من برآمد. گفت: 
اى زن! گوشت نيم من بود و افزون؛ اگراين گوشت است پس گربه كو؟ واگر اين گربه است، گوشت كو؟ (دفترپنجم/ 

3409 به بعد)
مولانا درابيات پيشينِ آغازاين حكايت، بيان مى دارد كه آفتاب تابانِ شيخ اگراز شرق جانِ شيخ تابيدن گيرد، جمله 
پستى ها گنج گشته و به ثرَى مى رسد و جمله رنگ سبزعرش مى گيرد. شيخ داراى جانى ازانوارالهى و تنى ازخاك 
حقيراست؛ و اين كه تجمع عرش وفرش چطورامكان پذيراست، ترفندى الهى است كه براى اذهان مشكلى عجيب مى 

نمايد. اگرشيخ اين انوارالهى است، پس اين تنِ خاكى كيست؟ وشيخ ازاين دو كدامين است؟
مردى، زنى طناز وپليد داشت كه هرچه مى آورد، زن آن را تلف مى كرد. روزى براى مهمانى گوشت به خانه آورد. 
زن آن را كباب كرده و تناول نمود. مرد گفت: براى مهمان گوشت بياور. زن گفت: گوشت را گربه برد و خورد؛ گوشت 
ديگرى تهيه كن. مرد گفت: ترازو را بياور تامن گربه را وزن كنم. گربه نيم من بود. مرد رو به زن كرد وگفت: گوشتى 
كه من خريده بودم، كمى بيش ازنيم من بود، ولى گربه فقط نيم من است. اگراين گربه است، گوشت كو؟ و اگرگوشت 

است، پس گربه كو؟
مقصود مولانا ازبيان حكايت فوق، جمع اضداد است كه درجهان مادى شاهد حضورفعال آن مى باشيم. اگراز نظرفلسفى 
ومنطقى وعقلى اجتماع ضدين محال است، اما درعرفان آن چه موجب حيرت مى باشد، همان اجتماع ضدين است و 
درمقامات واحوال نيزجمع اضداد را شاهديم؛ همچون فنا وبقا، صحو وسكر، قبض وبسط، غيبت وحضور، جمع وتفرقه، 

هيبت وانس، و... .
مولانا معتقد است كه بايد جان الهى با جسم خاكى تركيب شود تا ظهورى جديد به نام انسان كامل و يا شيخ يا پير 
زاده شود وگرنه خلقت خاكىِ انسان بيهوده وعبث مى نمايد؛ چراكه انسان ابتدا روح بوده و درفردوس برين مى زيسته 
است. هدف خروج آدم ازبهشت و به تن خاكى سرشته شدن، همان خليفة االله شدن بوده، چنان كه اشرف مخلوقاتش 

نام نهادند. چنان كه آب را و خاك را اگرجداگانه برسربزنيم، نمى شكند ولى:
 

سپس مولانا درتركيب اين تن خاكى و آن جان الهى مى فرمايد:
 

 

نشكند ســر  زنــــى،  ــر  ــرس ب را  ـــاك  خ
بشكنى ســـررا  كــه  خــواهــى  مــى  تــو  گــر 

ــشــكــنــد درن زنـــــى،  بـــرســـر  را  آب 
ــى زن بـــرهـــم  را  خــــاك  و  را  آب 

چيست؟ روح  آن  بـــوَد،  ــن  اي ار  بايزيد 
من يـــارِ  اى  ــت  اس ــدرحــيــرت  ان حــيــرت 
زرع ريـــع  از  ــيــك  ول ــاشــد  ب او  ـــردو  ه

تصويركيست؟ اين  است،  روح  آن  وى  ور 
من كــارِ  هــم  ــه  ون توست  كــارِ  نــه  ــن  اي
فرع پـــرّه  كَـــهْ  آن  و  ــل  اص بــاشــد  دانـــه 
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مفاهيم تمثيلى حكايت:
گوشت: جان و انوارالهى و عرشى
گربه: تن وجسم خاكى و فرشى

حكايت چهارم:
حكايت آن مهمان كه زنِ خداوند خانه گفت كه باران فرو گرفت و مهمان درگردن ما ماند.  (دفترپنجم/3647 به 

بعد)
شخصى درمنزل كسى مهمان مى شود و صاحب خانه اورا اكرام مى كند. شب، هنگام خواب، مرد به همسر مى گويد: 
امشب دوجامة خواب بينداز. ازآنِ ما را سوى در(داخل) و براى مهمان آن سوى در(بيرون) انداز. دومرد تا هنگام خفتن 
بسيار درددل وگفت وگو كرده و ازبدونيك روزگار سخن مى رانند. زمان خفتن، مهمان دررختخوابِ نزديكِ درخوابيد 
وصاحب خانه نيزازخجالت به اونگفت كه جاى تو را بيرونِ درآماده كرده ايم. شب باران سختى درگرفت؛ زن به خيال 
آن كه شوهر درونِ خانه و مهمان بيرون خفته، داخل جامة خواب مهمان شده وبه خيال آن كه همسرِاوست، به مرد 
مهمان مى گويد: من فكرمى كردم كه اين طورشود؛ خوب شد كه تو بيرونِ درنخوابيدى تا خيس شوى و همان بهتركه 

مهمانِ ما خيس شد.
مهمان فورى برخاست وگفت: من موزه (كفش) به پا دارم و ازگِل وباران غمى ندارم؛ من مى روم وشما را خير باد. 
زن كه ازماجرا باخبرشد، ازسخن گفتن خود پشيمان شد. چون ديد كه مهمان تصميم به رفتن دارد، مى گويد: امير، 
مزاح كردم مرا ببخش. ولى زارى والتماس او سودى نداشت ومهمان گرامى آن ها رفته و آن ها را درحسرت خودباقى 
گذاشت. آن مهمان رفت ولى آن ها فقط صورتى ازاو ديدند و او با رفتنِ خود، خانه را با غم وخجالت به جا گذاشت و 

همسران تا ابد خيال اورا درسرداشتند.
تفسيرتمثيلى حكايت:

مولانا افكار و انديشه ها را به مهمان و اين تن را به مهمانْ خانه تشبيه مى كند:
    

اين انديشه ها، خصوصاً غم، به علت ودليلى وارد مى شوند. صاحب خانه بايد كه اين مهمان را عزيزدارد. مهمانِ غم 
اگرچه راهِ شادى را مى زند، اما كارهاى بسيارى به انجام مى رساند ودرنهايت خود سبب شادى واقعى و اصيل مى 

گردد:

ببست هــم  ــا  ب را  ـــداد  اض ــن  اي حكمت 
ــرد ك كـــار  نـــدانـــد  ــب  ــال ق بـــى  روح 
نــهــان ــت  ــان ج آن  و  ــدا  ــي پ ــت  ــب ــال ق

است گــردن  با  ران  ــردِ  گِ ايــن  قصاب  اى 
ــرد وس بــود  ــرده  ــس ف جــان  ــى  ب قالبت 
ــن هـــردو، اســبــاب جهان ــت شــد زي راس

عزيز مــهــمــان  چــو  ــرى  ــك ف نيزهــردمــى  هـــــرروز  ات  ســيــنــه  ــــدر  ان ـــد  آي
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انسان بايد كه خليل وار مهمان هاى غريبِ وارده ازغم وشادى را اكرام دارد و درِ خانه را پيوسته بركافرو مؤمن و ايمن و 
خائن گشوده و با همة مهمانان روى تازه داشته باشد؛ چراكه مهمان برگردن كسى نمى ماند و غم وشادى بقا و دوامى 

نداشته و خانة تن را روزى ترك خواهند كرد:
    

اگر به علت خسّت و پستى هراس دارى كه مهمان ماندگار گردد و نرود، باكى مداركه اين مهمان هرآن كه مورد بى 
مهرى قرارگرفت، زود خواهد پريد:

 
 

شايد كه آن، همان گوهرى باشد كه تورا به مراد رساندَ:
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ــد  ـــــرراهِ شــــادى مــى زن ــرِ غــم گ ــك ف
غير ز  او  تــنــدى  ــه  ب ـــد  روب ــى  م خــانــه 
ـــرَد َ ب يــا  بــريــزد  ــه  ــرچ ه دل  ز  غــم 
اين بــاشــد  يقينش  كــه  را  آن  خــاصــه 
شود مهمان  ــت  دل انـــدر  ونــحــس  سعد 

كند مـــى  ــــادى  ش ـــاى  ه ـــازى  ـــارس ك
خير اصـــلِ  ز  ــو  ن شـــادى  ــــد  درآي ــا  ت
آورَد ــر  ــت ــه ب ـــه  ك ــا  ــق ح درعــــــوض 
يقين اهــــل  بـــنـــدة  ـــم  غ بـــــوَد  ـــه  ك
ــى رود ــه م ــان ــه خ ــان ــاره خ ــت چـــون س

جوان اى  تن  ايــن  خانه  مهمانْ  دوانهست  ـــد  آي نـــو  ــفِ  ــي ض ــاحــى  ــب ــرص ه

ـــدر گــردنــم ــد ان ــان هــيــن مــگــو كــايــن م
وش ــبْ  ــي غ جــهــانِ  از  ـــد  آي ــه  ــرچ ه

ـــدم ــــرّد درع ـــاز پ كــه هــم اكــنــون ب
خوش دار  را  او  ــت  اس ضيف  ــت  دل در 

ــوَد ب او  دســـت  ــه  ب ــر  ــوه گ آن  ــه  ك ــو  رودب راضـــى  او  ــو  ت از  ــا  ت ــن  ك جــهــد 


